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 چکیده
ــ ــ نیالدرینص ــلماناز  یطوس ه.ق. اســت. در دوره حیات وي،  قرن هفتم متفکران ایرانی مس

قرار گرفت و در پی آن بســیاري از  ي اســلامی تحت حملات وحشــیانه مغولانهانیســرزم
شدت آسیب دید. همچنین، تمدن و مظاهر و عناصـر تمدنی نابود شـد یا به  شـهرها ویران، و  

ي هاانونکبسیاري از علما، روحانیان و دانشمندان اسلامی یا به طرز فجیعی کشته شدند یا از 
علمی و مـذهبی گریختند و به نقاط دوردســـت پناه بردند. با وجود این وضـــعیت اجتماعی و  

ســلامی، نصــیرالدین طوســی از جمله متفکرانی بود که از  ي اهانیســرزمفرهنگی بغرنج در 
همان آغاز به دنبال یافتن راهی براي نجات اســلام و ایران و احیاي تمدن در آســتانه نابودي 

ز ا يریجلوگبود. بـه همین ســـبـب بـا ورود به دســـتگاه حکومت ایلخانی، اقداماتی از جمله    
ــتم ــخاتمه ،مغولان يورزس ــ، تأعلوم يبندبقهطی، دادن به خلافت عباس رصــدخانه و  سیس
انجام داد که در راستاي احیاگري  موقوفات ریمدارس و سا ییبازگشاو  خانه بزرگ مراغهکتاب

ي و اخانهکتاب. پژوهش حاضـــر که با مراجعه به منابع رودیمتمـدن رو بـه زوال به شـــمار   
ي تمدن بررســـی کـارگیري روش تحلیل تاریخ انجام شـــده، نقش تمدنی وي را در احیا بـه 
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 مقدمه
و » یخواجه طوس«مشـھور به  ، »نیرالدینص ـ«ملقب به  ی،محمد بن محمد بن حسـن طوس ـ 

زیســت. در عصــر ، از متفکران بزرگ ایرانی اســت که در عصــر مغول می»محقق طوســی«
لان به ایران، بســـیاری از شـــھرھای آباد ایران نابود شـــد. به تبع این حملات ویرانگر مغو

اسـلامی که در طول حدود پنج قرن شکل گرفته و به کمال  ی علمی ایرانیھاکانونحملات، 
 نهٴسکرسـیده بود، یکی پس از دیگری رو به ویرانی نھاد و بسـیاری از مردم و دانشــمندان   

سازی و کوچ اجباری شـدند. پس از تخریب، ویران این شـھرھای بزرگ، آواره و مجبور به  
ار آن روزگ جامعهٴبه آتش کشـیدن آثار تمدنی به دست مغولان، نوعی حیرت و گسست در  
ا سـرعت ھویتشان ر به وجود آمد؛ به رغم جنگ و اتفاقات ناگواری که بروز کرد، ایرانیان به

ھمت گماشـــتند.  ھارانهیو اســـلامی و بازســـازیباز یافتند و در جھت احیای تمدن ایرانی
ــنگنخبگان جامعه مســئولیت  ــیانه ترنیس ی احســاس کردند و از ھمان آغاز حملات وحش

وارد  سرعتمغول، به فکر چاره افتادند. از جمله این نخبگان نصیرالدین طوسی است که به
یب، سعمل شده و با نفوذ به دربار ایلخانی، به دو کار مھم اشتغال یافت؛ اول جلوگیری از آ

ــلام و ایران؛ و دوم تلاش برای احیای تمدن از میان  ویرانگری و نابودی عناصــر تمدنی اس
ی متعددی درباره حیات ھاپژوھشاش بودند. شـده که مغولان عامل اصلی رفته و مضـمحل 

ــی،  ــیرالدین طوس ــده، ولی ھیچ  ھایژگیونص و آثار علمی و ھمچنین اقدامات وی انجام ش
. در پژوھش حاضر اندنپرداختهه موضوع نقش وی در احیاگری تمدن یک از آنھا مشخصاً ب

ی و استفاده از روش تحلیل تاریخی، نقش وی را در احیاگری اخانهکتاببا مراجعه به منابع 
 کنیم.تمدن اسلام و ایران بررسی می

 نصیرالدین طوسی شرح حال
ــیرالـدین ط  ــینصـ رود قم و در محلی ه.ق. در ناحیه طوس یا به قولی در جھ ۵۹۸در  وسـ

: 1385؛ قمی، 2239-5/2237: 1369حسینی دشتی، ( موسوم به وشاوه، از توابع جھرود، متولد شد
، عقل البشر ، استادیمحقق طوساند از: . دیگر القابی که به وی نسبت داده شده عبارت)603
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ــر و معلم ثالث یحاد بیت پدر، . در دوران کودکی تحت تر)1/14: 1408آقابزرگ تهرانی، (عش
، بن محمد یعل نینورالد اشییدا. سپس نزد )19: 1380راد، یوسـفی (گرفت علوم نقلی را فرا 

ــ ملقب به ــتادانی چون فریدالدین داماد عیشـ ی، علوم عقلی را آموخت و مدتی ھم نزد اسـ
ی حسین( الدین قمری در علوم عقلی و ریاضی شاگردی کردنیشابوی، محمد حاسب و سراج

علمیه نیشابور به تعلیم مشغول  حوزهٴدر  یشـابور یداماد ن نیالددیفر. )5/2239: 1369دشـتی،  
: 1387، دوانی( ســینا را آموختابن الاشــارات والتنبیھاتبود و نصــیرالدین طوســی نزد وی 

ــ. ھمچنین، افراد دیگری نظیر )4/99-100 ــفھان  خیش ــعادات اص الدین محمد ی، برھانابوالس
ــافعی و صــرم نیالدقطبحمدانی قزوینی،  ــالم بن بدران مصــری ش ــمار س ی مازنی در ش
سینا را از ابن قانون . نصـیرالدین طوسی )6: 1370 ،يمدرس رضـو ( اندشـده اسـتادان وی ذکر  

الدین شمس گفتهٴ. به )6/582: 1390موسوي خوانساري، ( ی شـافعی آموخت مصـر  نیالدقطب
لم ع ان خواجه بوده است کهنیز در شمار استاد الدین یونس موصلیکمال، بن مؤید عرضـی 

 .)2/254: 1421، کتبی( آموخت ویبه  یاضینجوم و ر
ــتـان زندگی کرده و برای        تـا پیش از حملـه مغولان بـه ایران، مـدتی را در دیـار قھسـ

ــته و در آنجا به تحقیق و مطالعه در علوم  مدت ــماعیلیه ســکونت داش زمانی ھم در قلاع اس
ــدیمته اســـت. به نظر مختلف، از جملـه نجوم و ھیئـت، پرداخ   وی پیش از حملات  رسـ

مغولان، برای تحصـیل علم از ناحیه نیشـابور کوچیده و رھسپار بغداد و موصل شده، و در   
الدین بن کمالو  بن بدران مصری سالم ھمین سـفر اسـت که از محضـر اسـتادانی ھمچون    

که از علمای ، سالم بن بدران مصریی بھره برده است. پس از کسب اجازه از یونس موصـل 
ه و در نیشــابور ب گرددیمبه نیشـابور باز   مجدداً، رفتهیمبزرگ شـیعه در آن زمان به شــمار  

 یکه مرد ،دوره است که حاکم قھستان نیدر ھمشود. شـغول می مپژوھش و کسـب دانش  
 اریاو را بس ه،یلیبه قلاع اسـماع  نصـیرالدین طوسـی  دوسـت بود، با دعوت از  فاضـل و علم 

حاکم  ،بن منصـــور میعبدالرح نیناصـــرالد یبا تقاضـــا یو .دکر تیحما یو و از میتکر
د کره ترجم یرا به زبان فارس یراز هیمسکو یابوعل الاخلاق فی علم ةالطھارقھستان، کتاب 

در مدت اقامتش  یکه و یآثار گری. از ددیامن یاخلاق ناصرآن را  ،یمطالب فزودنو ضـمن ا 
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آن با  یو شرح فارس ئتیدر علم ھ هینیرسالهٴ معبه  توانی، ماست هنگاشت هیلیدر قلاع اسماع
اره اش اساس الاقتباسو  یق محتشملااخترجمهٴ  نیو ھمچن نیپسـر ناصرالد  نیالدنینام مع
 .)9: 1370 ،ي(مدرس رضود کر

ســال طول کشــید. در این  ۲۶حدود  هیلیاســماع یھاقلعهاقامت نصــیرالدین طوســی در 
. با ھجوم )1/200: 1409امین، ( وم مختلف از وی بر جای ماندمدت تألیفات بســیاری در عل

کلی تغییر کرد و بســیاری از مناطق ایران به مغولان به ایران، اوضــاع و احوال به جانبهٴھمه
(اقبال  به وجود آمد شماریب یھایرانیھولناک و و اتیدرآمد و جنامغول تصـرف مھاجمان  

ی علمی ھاتیفعالامن و پُرمخاطره، به ھیچ وجه امکان . در این فضای نا)23: 1397آشـتیانی،  
اه آگ اشزمانهو پژوھشـی برای دانشـمندان فراھم نبود. لذا نصیرالدین طوسی، که از اوضاع   

بود، در مدت سکونتش در قلاع اسماعیلیه از امنیت نسبی موجود در این منطقه استفاده کرد 
 .)3/1203 :1373(صفا، ی علمی مشغول بود ھاتیفعالو به 

که ی اونهگبه  ،امسختی نوشته بسیار را در وضع بیشـتر مطالب  دگویدر این باره میوی 
لب فکر بسیار آن مطا با پریشانی آن روزگار در و نیست برای دیگران ممکن آن ازتر سخت

د دردناکی بو عذاب و غصه برای ظرفی ،ھانوشتهآن  از جزئی ھر ی کهاگونهبه  را نگاشـتم، 
 رب زمانی داشت. در این میان ھمراه بزرگی به حسـرت  و پشـیمانی  و گذشـت یمر من که ب
 ھمچنیننباشد و  یپریشان در وضع و دلم سرازیر نشودکه از چشـمانم اشک   نگذشـت  من

 (نصـیرالدین نگردد  دوچندان میھاو غصه شـود که دردھایم افزون ن آمدیپیش نم برایم زمانی
 .)2/146 :1403طوسی، 

حاکم قلعه  )415: 1348(بناکتی، ی اسماعیلیان را فتح کردند ھاقلعهتدریج لان بهوقتی مغو
، علاوه بر تسلیم کامل قلعه به آنان، از مغولان اطاعت الدین طوسیپس از مشـورت با نصیر 

و به این ترتیب با تدبیر اندیشـمندانه نصـیرالدین طوســی، سـاکنان این قلاع از کشــتار     کرد
خان مغول احترام ھلاکونزد اندیشی امان ماندند و وی به سبب این چارهوحشیانه مغولان در 

 .)2/695: 1362همدانی، ( و به دربارشان راه پیدا کرد ای یافتو موقعیت ویژه
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 نقش نصیرالدین طوسی در احیاگري تمدنی
ی پردازیم که وپس از مروری کوتاه بر زندگی علمی نصـیرالدین طوسـی، به نقشـی می   

ی ی وھاتیفعال نیترمھماحیاگری تمدنی ایفا کرد. از جمله  نهٴیزمت حیاتش در در طول مد
ــلمانان، قبل و پس از  جهٴینتکـه در   ــد،  مجدداًمغولان  حملهٴآنھا حیات تمدنی مسـ احیا شـ

 عبارت است از:

 مغولان يورزاز ستم يریجلوگ .1

ــلمانان کم  ــی که به احیای تمدن مس ــیرالدین طوس ــایانی کرد، اولین اقدام مھم نص ک ش
ی مغولان اســت. وی با کیاســت و ھایورزاو برای جلوگیری از ســتم وقفهٴی بیھاتلاش

ــت بهدقـت عملی کـه بجا و به   ــان داد، توانسـ خوبی از میزان غارت و موقع از خود نشـ
اش در سخنوری و بیان سخنان تخریب سربازان جنگجوی مغول بکاھد. مھارت و استادی

اش را کوخان مغول به وی تمایل پیدا کند و نصـــایح حکیمانهحکیمانه ســـبب شـــد ھلا
بپذیرد. به دنبال این اتفاق، ھلاکوخان مصمم شد فردی را مأمور کند تا در بلاد اسلامی به 
ــمنـدان و علمایی برود که از ترس تھاجم مغولان گریخته بودند و آنھا را به    دنبـال دانشـ

 ی علمیھاتیفعالدادن ز منجمان برای انجامبازگشت تشویق کند. در این ماجرا، گروھی ا
: 1359فوطی، ابن( و منجمی به مراغه فرا خوانده شدند که در ادامه به آن اشاره خواھیم کرد

. پس از ورود نصـیرالدین طوسی به دربار ایلخانی، وی تمام ھمتش را بر آن داشت  )256
ل را به حمایت از علم و ورزی در حق مردم، ایلخانان مغوکه ضمن جلوگیری از خشونت

 دانش ترغیب کند.
 

 عباسی دادن به خلافتخاتمه .2

ود را (ص) خ غمبریبه آل پ نیرفتند، آل عباس با تمســـک دروغ نیاز ب انیامو نکهیس از اپ
سده، انواع و اقسام ظلم و ستم را بر  نیچندطول و در  ندوارث تاج و تخت خلافت دانسـت 

خلفای عباسی به مذھب رغم اینکه ر حکومت عباسی، علیدر اواخ روا داشـتند.  نانامسـلم 
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گیری ھم داشتند، رجال شیعی موفق شدند معتقد بودند و بر این مذھب سـخت  اھل سـنت 
 نیرتیعالدر سـاختار حکومتی ورود کنند و مناصب و مشاغل حکومتی را به دست گیرند.  

و  عصم، آخرین آنھا بودکه مست رفتیممرتبه در سـاختار حکومت عباسی، خلیفه به شمار  
به دلیل پرداختن مداوم به لھو و لعب و مداخله در کشتار شمار فراوانی از شیعیان در بغداد 

. وقتی مغولان در )626: 1975؛ غســانی، 38: 1399تنکابنی، ( نزد مردم وجاھت لازم را نداشــت
کوخان ھلا ی بغداد رسیدند، نصیرالدین طوسی باھادروازهعصـر مستعصم عباسی به پشت  

ھمراه شـد تا بغداد فتح شود و خلیفه عباسی به قتل برسد و خلافت ظالم و ستمگر عباسی  
در توصـیف خصوصیات اخلاقی و رفتاری   تاریخ فخری. در )52: 1380(مدرسـی،  پایان یابد 

 مستعصم چنین آمده است:

اللـسان سـبک و عفیـف داراي روحی خلق،، خوشدیندارردي خیرخواه، وي ف
 است؛ اما نوشتهیمو جذاب خطی نمکین به و  هداشتاز بر . قرآن را ه اسـت دبو

 اطرافیانش. ه استبود غافل و ناتوان امور مملکتدر و  ي از خود نداشـته ااراده
 از حقایق ه است؛هیبتـی نداشـتهیچ نفــوس  میان و در  دندیورزیدر او طمع م

ــلامی جامعهو اخبار پیرامون خود و  ــته و همچنین آگاهیو  خبرهیچ  اس  نداش
ــوش و    اشبیشتر اوقات روزمره ــاي خـ ــیقی و نواهـ ــنیدن موسـ را صرف شـ

د بنشین خانهدر کتاب که آمدیمپیش  گاه اسـت.  کردهیگذراندن با مسـخرگان م 
ــی و مطالعه کند، ــودي نم  از این مطالعه ولــ  اصحاب و یاران تمام .بردیســـ

ــلطراحتی بهو نادان و از فرومایگان بودند نزدیکش  ــتند بر وي تس جز  ، بهداش
 .)442: 1360طقطقی، (ابن آمدیبه شمار م زمان وزیرش که از خردمندان

 جو ولــذت ی این خلیفــه اوصـــافی ھمچونھــایژگیوالعبری در بیــان ھمچنین، ابن
ر اداره و د شــیفته بازی با پرندگان که دنکیمو او را چنین معرفی  ردبیمبه کار خوار خوش

لازم  گفتندوقتـــی بـه او اراده و غافل بوده است، به طوری که عزم، بیر مملکتی سستامو
» بغداد برای من بس اســـت«: ، پاســـخ دادبیندیشـــیم یاپیش از حمله مغول چارهاســـت 

ــی ای ناتوان و بی. بـا وجود چنین خلیفـه  )352: 1377العبري، (ابن ــیرالدین طوسـ اراده، نصـ
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خان مغول ھمراه شود تا این خلافت سست و ستمگر به پایان  مصـلحت را در آن دید که با 
حاکم  تیو اولو یبرتر دربارهاستفتاء  یکه برا ،در کنگره بغداد برسـد. نصـیرالدین طوسـی   

 حیرجخود به ت نکهیداشت و با ا ینقش اساس ،کافر عادل نسـبت به حاکم مسلمان ظالم بود 
ر مجلس واگذا یبه علما هینظر یداشت، ول هدیعق بودیاگر عادل، کافر م یعادل بر ظالم حت

ــد و عارف بزرگ ــ ،ش ــد و اولوشیپ ،بن طاووس دیس گرچه کافر (ا حاکم عادل تیقدم ش
 کرد. انیرا ب )اگرچه مسلمان باشد( بر حاکم ظالم )باشد

 تولید آثار علمی. 3

ر و درا برد بھره  ی نھایتپروراز اســتقبال ھلاکوخان از دانش و دانش نصــیرالدین طوســی
 یھانهیدر زم یار متعدد علمآث ،یلخانیحکومت ادســـتگاه در  اشیاســـیســـ تیمدت فعال
 نوشته یبه زبان عرب یطوسنصیرالدین  یھارساله و نامه ۱۵۰اعظم  بخش .نگاشتمختلف 

 شـرح اشارات (در علم کلام)،  الاعتقاد دیتجربه  توانیم ویآثار  نیتراز مھم شـده اسـت.  
ــ یابوعل ــ نایس  واھرج(در علم منطق)،  اســاس الاقتباس ،ةئیعلم الھ یف ةالتذکرفه)، (در فلس
 و یلخانیا جیز، اوصاف الاشراف ،یاخلاق ناصر)، ثیو موار ضئ(اصـول علم فرا  ضئالفرا

دربردارندهٴ  ،کتاب نینام دارد. ا یاخلاق ناصر استیدر س ویکتاب معروف  ... اشـاره کرد. 
. وی در موضوع امامت نیز آثاری از خود است یالدین طوسریو اخلاق نص یاسیفلسـفهٴ س ـ 

حفظ  اســت که ھدف آن،دینی  و فراگیر یریاســت اوامامت از نظر بر جای گذاشــته اســت. 
از  است.در امور مختلف مردم  متضررشدناز  جلوگیریھا و مصـالح دنیوی و دینی انسـان  

 دو لطف جداگانه وجود امام و تصرف اودر واقع، نصب امام بر خدا واجب است.  ،وینظر 
با  بب،به ھمین سنیست.  ینفی دیگر ی برنباشد دلیل از آنھا که اگر یکی است خدا بر مردم

ــور ندارد، امام  آنکـه  وجود ــرف او مدر جامعه حضـ ــد و  تواندیتصـ ــته باشـ وجود داشـ
که بر  یما است؛ زیرا خداوند به مقتضای لطف و سستی کاھلی جهٴیامام نیز نت نداشتنحضـور 

ن این است که ھر یک او را به دیگران ابر مکلفواجب  اما لطف ،ائمه را فرستاده شـته، ما دا
ن ای دادناز انجام مردم ولی ممـانعـت نکند؛   تعلیم و تبلیغ دین از ھیچ کسو  معرفی کننـد 



 ۸۴ ، شماره۲۵سال /  ۱۲

و وجوده لطف و « :نداهرا فراھم کرد اماماند و زمینه عدم تصرف زدهسر باز واجب  کارھای
 .)507 :1417 ،حلی(» و عدمه مناتصرفه لطف آخر 

 نظریه عدالت سیاسی .4

رح مط »یحکمت عمل« لیذطوســی  نیالدرینصــ یاســیســ هینظر گفت توانیم یبه طور کل
و معتقد اســت  ددانمی» ھایحکمت کردن«را  یحکمت عمل یگونه که ونیاســت. بد دهشــ
. به نظر )111 :1369نصـیرالدین طوسی،  ( اسـت  یبخش از حکومت، ناظر بر اعمال انسـان  نیا
رار فاضله قریغ ایاساس در اجتماع فاضله  نیو بر ا استبالطبع  یمدن یانسـان موجود  ی،و
 یاسیاز مُدُن در جامعهٴ س یانواع ،جهیدر نت .اسـت  ازمندین گرانیو ذاتاً به معاونت د ردیگیم

 .)252 -250 همان:( سازندیھا آن را مکه انسان ردیگیشکل م
 تیھدا یبه معناطوسی  نیالدرینص شـهٴ یدر اند اسـت یگفت س ـ توانیم یکل یفیتعر در

اســت. لذا لازم اســت  یو اخرو یویدن یآحاد جامعه بر اســاس اســتعدادھا، به ســمت تعال
امعه آحاد ج یکارشیبر خو ،یاسیس یدھایو نبا دھایقواعد و با میمدار، پس از تنظاستیس

ــکل ن انظارت کند ت ــوند و مدرهبھ کویھمگان از ھم به ش ــد  نهیمند ش ــکوه خود برس  به ش
فاضله به دنبال عدالت سیاسی،  یانهیبا ترسیم مد . وی)97 :1390شریعت و نادري باب اناري، (

 یاخلاق ناصررا در رساله  دیعقا نیزندگی خوب و سـعادتمند برای انسان مدنی است و ا 
مصالح حرکات ارادی و  این است که حکمت عملی ،نظر وی . ازده استکر انیب لیتفص ـبه

که به نظام احوال معاش و معاد ایشان و  به طوری دانسـته شود؛ افعال صـناعی نوع انسـانی   
با تأکید  ویاین پایه،  بر. )15 :1369نصیرالدین طوسی، (مؤدی باشد مقتضـی رسـیدن به کمال   

 ورا در قالب تفکر شیعی  اشعدالت ســیاسی هٴیسـیاسـی و نظر   شـهٴ یبر حکمت عملی، اند
ــھود) ب    ــنـاخـت دینی (وحی، عقل، نقل و شـ را یکی از  یھعدل الا و ندکیم انیمنـابع شـ

ھی و اعتدال در نظام تکوین است عدل الامعتقد و  ددانمیاصلی عدالت سیاسی  یھاشالوده
 تر استو تشـریع موجب ثبات و قوام موجودات است؛ زیرا به وحدت و علت اول نزدیک 

سیاسی)  شهٴی، به سـیاسـت مُدن (اند  اخلاق ناصـری در  طوسـی الدین نصـیر . )79-78 همان:(
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آن  ،تجرید الاعتقادمانند  ،ده و در آثار دیگرشکرعدالت سیاسی را تدوین  هٴیپرداخته و نظر
ا نگرش شـیعی به دنبال پیوند دین و سـیاست و   ب ،در واقع .)165 :1363همو، ( پروراندیمرا 

 است. »فلسفهٴ سیاسی دینی«ایجاد 

 ین دولت و سیاست فاضلهتبی .5

 یکه در یک اجتماع سیاس داندیم یمنشـأ پیدایش دولت را اتفاق مردم  یطوس ـنصـیرالدین  
آن است که مردم،  یموضوع چنین اتفاق .کوشندیم یشانھایازمندیدر رفع نحضور دارند و 

ا بواگذارند تا او  یمختلف و گوناگون خود را به کس یپراکنده با سمت و سوھا یھاقدرت
و اِعمال کند و  دریافراد به کار گ یھایازمندیدر جھـت رفع ن  اقـدرت فـائقـه خویش آن ر   
: سدینویباره م نیدر ا یو. خود بپرھیزند یو از سلایق شخص نندھمگان نیز از او اطاعت ک

به  ،تعاون و تظاھر یکدیگر نهٴیخیزد که در زمنظر اجتماعی برمیھا از اتفاق دولـت  یمبـاد «
 .)303 :1369همو، ( »یک شخص باشند یاعضا یجا

امامت  استیس. ۱ی چنین است: اسیھا به لحاظ ساقسام دولتاز منظر نصیرالدین طوسی، 
 نیدر ا . ویســیاســت تغلبّ یا ســیاســت ناقصــه. ۲؛ (ســیاســت فاضــله) یا ســیاســت کامله

ــ  ییک: ندکیم فیگونه تعرنیو آنھا را ا داندمیکـار را ھدف آن دولت   یمبنـا  ،یبنـد میتقسـ
لق خ به کمال رساندناز آن  مقصود .شودیمنیز گفته  »امامت« به آنکه  استسـیاسـت فاضله   

 شودیمگفته  »تغلبّ«آن  به که استسیاست ناقصه  ی ھمدوماست؛  و لازمش نیل به سـعادت 
-300 همان:( جامعه است شقاوت و مذمتّبه و لازمش نیل  استو غرض از آن استعباد خلق 

به کمال رساندن  مقصـود اصلی اسـت،  » امامت«ھمان در واقع فاضـله، که   اسـت یس ـ در. )301
نین چ ناقصه استیبه سعادت است. اما در س لین رسیدن مردم به کمال نیز، لازمهٴ .مردم اسـت 

و مقصود اصلی  ھدف .استبداد است ای» تغلبّ«ھمان سـیاسـت ناقصـه در واقع     زیرا نیسـت؛ 
 است. به شقاوت حرکت و رسیدن اشت که لازمهکشاندن مردم اس یبه بندگ سائس،

 را بر عدالت اشیسیاست عمل یکه سـیاست امامت را اخذ کند، بنا  یدولتوی معتقد اسـت  
 دھدیگسترش م یابعاد حکومت یپرداخته و آن را بر تمام یگذارنھاده و بر اسـاس آن به سیاست 
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امت دولت ام الدین طوسی،ریز نظر نصا ،واقع در. اسـاس عدالت باشد  افراد بر یتا روابط اجتماع
ویژه کار. وفا بکوشـــدو عدل، عفاف، لطف،  گر،یکدیســـکون، مودت با  ت،یدر جھت امن دیبـا 

آن را تحت اطاعت  یخود باشد؛ یعن یمالک امیال شھو شدیگر دولتِ امامت آن اسـت که رئیس 
واع ساز انکه زمینه ،فراط آنعقل درآورد تا استفاده از شھوات در طریق اعتدال آن قرار گیرد و از ا

 اول مدارلازم است سیاست .کند یگیرحرص، طمع و آز اسـت، پیش  ،یرانرذایل، نظیر شـھوت 
را در مدینه  دارد و خیرات عامه ی خویشاصـــدقا یکند و رعیت را به جاتمســـک عدالت  هب

 س تعریف. بر اسا)301 همان:(خویش باشد مالک شـھوت   از سـوی دیگر،  مملو کند و جاری، و
این نوع از دولت با توجه به خدماتی که به جامعه  ،یشھایژگیوو دولت امامت  استیس ـوی از 

 .شود ساز شناختهاز ارکان تمدن یکی تواندیمنوعی به  ،ددھیم
 ،یدر سـیاسـت تغلب و ناقصه اصل   ھمچنین، دولت ناقصـه، از منظر وی، چنین اسـت:  

لم و ظ ی، تمسک به جور است؛ یعنردیگیست قرار مو اِعْمال سیا یگذارآنچه پایه سـیاست 
دولت، زیردستان را غلامان و  این. اسـت  یکردن، وسـیله نیل به ھر منظور و مقصـود  سـتم 
ــ یبندگان ــت اندیفرض کرده که فقط مفید بارکشـ از  خاص غیر ینظر ی،و آنجا که زیردسـ

وب شدت او را سرک، بهان کندشیاز دستگاه حکومت یمطلوب آنان داشته باشد یا احقاق حق
تلاش دولت ناقصـه در جھت شـیوع شـرور عام، از قبیل خوف، اضطراب، تنازع،    . کنندیم

ــخرگ ــت ،یجور، حرص، عنف، عذر، خیانت، مس ــاس این )همان( غیبت و غیره اس . بر اس
زی ســاتعریف، دولت ناقصــه، که نقطه مقابل دولت فاضــله اســت، در تعاریفی که از تمدن

عکس ســبب انحطاط و زوال تمدن خواھد شــد؛ وی بر ھمین و به ردیگینمجای  شــودیم
اسـاس بسیار کوشید تا در دستگاه حکومتی مغولان حکومتی نزدیک به دولت فاضله ایجاد  

 کند و از این طریق به احیای تمدن اصیل اسلامی بپردازد.

 بندي علومطبقه .6

یژه داشت و در آیات و روایات بارھا بر آموزی توجه ونظر به اینکه دین اسـلام به علم و علم 
این موضـوع تأکید شــده اسـت، در قرون اولیه اســلامی با رشـد و توســعه علمی دانشــمندان    
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مسلمان مواجھیم. گسترش اسلام و علوم مختلف اسلامی و غیراسلامی سبب شد اندیشمندان 
این  و تبویب بندیبندی علوم اسـلامی پی ببرند و در جھت دسته مسـلمان به ضـرورت طبقه  

ــنـد. طبقـه   ی علمی و پژوھشـــی را برای ھاتیفعـال دادن ھم انجـام  ،بنـدی علوم علوم بکوشـ
بخشید که دسترسی به کرد، و ھم نوعی نظم ھندسی به علوم میدانشـمندان مسلمان آسان می 

ــینه آن علم و اطلاعات آن را نیز به ــر میھر علم، پیش وفاي (متکرد. ابونصــر فارابی راحتی میس
 428(متوفاي سینا ، ابنه.ق.) 400(متوفاي ، ابوحیان توحیدی ه.ق.) 385(متوفاي ندیم ، ابنه.ق.) 339

ل تفصی، از جمله متفکرانی ھسـتند که در آثارشان به ه.ق.) 440(متوفاي و ابوریحان بیرونی ه.ق.) 
ــلامی پرداختهبه طبقه ــی بندی علوم اس ــی نیز ھمچون متفکران پیش ــیرالدین طوس در  ناند. نص

بندی علوم مربوط به حکمت پرداخته اســت. وی در این ، به تبویب و تقســیماخلاق ناصــری
یی برای آن دو در ھامجموعهداند و زیرکتـاب، حکمـت را دارای دو بخش عملی و نظری می  

ــاره ھـا تلاشگیرد. ھمچنین، از دیگر نظر می ی وی در این اثر، که در مقدمه کتابش به آن اشـ
 .)36(همان: که روابط میان علوم نقلی، عقلی و وضعی را تبیین کند  کرده، این است

 خانه بزرگ مراغهتأسیس رصدخانه و کتاب .7

ــی پرداختن به علم نجوم ھاتیفعالیکی دیگر از  ــیرالدین طوس ی علمی و تحقیقاتی نص
نظیری که داشـــت، به نوعی حفظ آثار تمدنی اســـت که علاوه بر دســـتاوردھای علمی بی

یی ھاپژوھشدان گذشته نیز بود. وی با تشویق ھلاکوخان به ساخت رصدخانه برای دانشمن
ــاخـت   ۶۵۷الاولی در علم نجوم، این اجـازه را از او دریـافـت کرد و در جمـادی     ه.ق.، سـ

. تأسیس بنای عظیم رصدخانه )967/ ستون 2تا: (حسنی آملی، بیرصـدخانه مراغه را آغاز کرد  
ــتقیم ھلاکو ــان از تأثیرگذاری فوق مراغه به امر مس ــورت گرفت که نش  العادهٴخان مغول ص

ی نصــیرالدین طوســی بر مغولان ویرانگر اســت، به حدی که آنھا را به تولید آثار ھاشـه یاند
ــاخت رصــد تمدنی متمایل و علاقه ــتور س ای عظیم را صــادر خانهمند کرد و در نھایت دس

صدخانه مراغه به مانده از ردر آثار برجای . طبق توصیفاتی که)17/387: 1988کثیر، (ابنکردند 
. نور )1/179تا: (صـفدي، بی ، این بنای عظیم دارای گنبدی بزرگ بوده است یدهدسـت ما رس ـ 
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ــید از  ــدهیمی که در گنبد موجود بوده، وارد اروزنهخورش ــبات علمی که بر  ش و با محاس
ی مختلف روز ھازمان، حرکت متوســـط خورشـــید و ارتفاع آن در شـــدیمروی آن انجام 

 .)3/104: 1380(خواندمیر،  شدیمگیری اندازه
بزرگ، بســـیاری از دانشـــمندان و منجمان بزرگی چون مؤیدالدین  رصـــدخانهٴدر این 

ــقی، محیی ــیرازی، نجم الـدین مغربی، قطـب  دمشـ ، فوطیالدین دبیران کاتبی، ابنالـدین شـ
الدین طوســی دعوت شــدند و به الدین شــروانی و اثیرالدین ابھری از طرف نصــیرشــمس
. در واقع، وی علاوه بر )52-1/51: 1269الحضــره، (وصــافی علمی اشــتغال یافتند ھاپژوھش

پردازی جدید و ترســیم )، به مدلمجســطینجات نمودھا (فرضــیه اســاســی بطلمیوس در 
ورد دســتا نیترمھم. )65: 1389(مظفري، ســینا دســت یافت یافته از مدل ابنی تکاملھانمونه

(کندي، ه.ق. به پایان رســید  ۶۷۰مراغه، تدوین زیج ایلخانی اســت که در ســال  رصــدخانهٴ
خانه مذکور را از کتاب ریخواجه نصــ«: ســدینویخانه مراغه مدرباره کتاب یکتب. )10: 1374
ــام و جز ییھاکتاب ــده بود، به طور رهیپر کرد که از بغداد، شـ که تعداد آن به  یغارت شـ

 .)3/247: 1421(کتبی، » دیکتاب رسچھارصد ھزار 

 بازگشایی مدارس و سایر موقوفات .8

پس از آنکـه مھـاجمان مغول بغداد را فتح کردند، به دلیل حیرت و ترس جامعه از اتفاقات   
المنفعه و اوقافی تعطیل شده بود و ھیچ ناگواری که افتاده بود، بسیاری از اماکن عمومی عام

اثیر، به دلیل تخریب مساجد، مدارس و . طبق گزارش ابنگرفتینمفعالیتی در آنھا صورت 
، تمامی مسـاجد و مدارس تعطیل شد و  ھاخانهکتابالمنفعه و ھمچنین سـوزاندن  اماکن عام

. با توجه به نقش و اھمیت )2/164: 1355اثیر، (ابنعلما، روحانیان و دانشمندان متواری شدند 
: 1361(ساندرز، سی مسئول امور مربوط به اوقاف شد اسلامی، نصیرالدین طو جامعهٴوقف در 

 ی که به او محول شده بود، فعالیتش را آغاز کرد.افهیوظو طبق  )111
 وقف بنا شده و هٴیپای اسلامی بر ھانیسـرزم نظر به اینکه بسـیاری از مدارس علمی در  

ت اھمی ، نقش تمدنی نصیرالدین طوسی در خصوص بازگشایی مدارس اوقافیشـد یماداره 
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دادن امور وقفی مربوط دھی مدارس موقوفه و انجامسرعت با سامان. وی بهابدییمبیشـتری  
به آنھا، از علما و اســـتادان دعوت به آغاز مجدد تدریس در مدارس کرد و طلاب را به این 

به نقاط مختلف  شخصاًدھی مدارس موقوفه، مدارس بازگرداند. به منظور رسیدگی و سامان
ــفر  ــاع این مدارس را می کردیمسـ ــکلات احتمالی مدارس، و از نزدیک اوضـ دید و مشـ

ه.ق. انجام شد،  ۶۶۰کرد. در یکی از این سفرھا که در سال یممدرسان و طلاب را برطرف 
رفت و اوضاع مدارس اوقافی  به ھمراه ھلاکو راھی بغداد شد و پس از آن به بصره و واسط

ه.ق.، در سفری دیگر به ھمراه اباقاخان راه بغداد را  ۶۷۲را بررسـی کرد. ھمچنین، در سال  
ــامان  ــی کند. وی به منظور س ــعیت موقوفات را بررس دھی موقوفات در پیش گرفت تا وض

ــفرھایی که به این مناطق انجام  ــع یمنواحی مختلف، در سـ ــد، قوانینی را وضـ  کردیمشـ
ــاع مدارس مو)180و  169: 1359فوطی، (ابن ــفتگی اوضـ ــر ایلخانی، . البته آشـ قوفه در عصـ
خان ادامه یافت پذیری غازانی بســیار نصــیرالدین طوســی تا زمان اســلامھاتلاشرغم علی
تردید نقش نصــیرالدین طوســی در آغازگری احیا و اصــلاح . بی)67-66: 1343ســلمان، (ابن

 .وضعیت مدارس موقوفه، زمینه را برای بھبود اوضاع و احوال این مدارس فراھم کرده است

 نتیجه
مسلمان  معمار بزرگ ایرانیو  دان، منجمنصـیرالدین طوسی، فیلسوف، متکلم، فقیه، ریاضی 

زمان با دوره ضعف و زوال خلافت عباسی در جھان اسلام اسـت که در قرن ھفتم ه.ق.، ھم 
 زادهٴزیست. وی که شـدن عناصـر تمدنی می  امان سـپاھیان مغول و ویران و لشـگرکشـی بی  
راسـان بزرگ بود، در کودکی نزد پدر و استادانش علوم اولیه را آموخت و  طوس از توابع خ

به تحصـیل علم و مطالعه و پژوھش مشغول شد. در آستانه   تربرجسـته سـپس نزد اسـتادان   
ورود مغولان به ایران، در قلاع اسـماعیلی سکونت داشت و نزد حاکم آن دیار بسیار محترم  

اش را به انجام رسانید. در ھنگام حضور مغولان ر علمیبود. در ھمین دوره بود که برخی آثا
شـدن به ھلاکوخان مغول از بسیاری از  در ایران به دربار ایلخانی ورود پیدا کرد و با نزدیک

دادن به اتمام خلافت عباسی، ھایشـان جلوگیری کرد و پس از رأی و ویرانگری ھایزیخونر
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ــایح و  ــید با نصـ ھلاکوخان، گام مھمی در جھت احیای  به اشمانهیحکی رھنمودھاکوشـ
ولان، مغ یورزاز ستم یریجلوگایرانی بردارد. وی با اقداماتی نظیر تمدن رو به زوال اسلامی

راغه خانه بزرگ مرصدخانه و کتاب سیسأعلوم، ت یبندطبقه ،یدادن به خلافت عباسخاتمه
 این کار را انجام داد. موقوفات ریمدارس و سا ییو بازگشا
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 منابع

انه خکتاب ؛ تھران:اسماعیلیان، قم: الذریعة إلی تصانیف الشیعة). ۱۴۰۸محمد حسن ( ی،آقابزرگ تھران
 .اسلامیه

مؤسسه  :تھران ابوالقاسم حالت، :، ترجمهملاتاریخ بزرگ اس :الکامل). ۱۳۵۵( عزالدین علیابن اثیر، 
 .اکبر علمیمطبوعاتی علی

 .علمـی و فرھنگی :عبدالمحمد آیتی، تھران :، ترجمهالدولمختصر تاریخ  ).۱۳۷۷( ابن العبری
 ، تھران، نشر صبا و سازمان اوقاف.ی بر فرھنگ وقفامقدمه). ۱۳۴۳ابن سلمان، ابوسعید احمد (

 محمدوحید گلپایگانی، تھران: بنگــــــاه :، ترجمهتاریخ فخری). ۱۳۶۰محمد بن علی (ابن طقطقی، 
 .ترجمه و نشر کتاب

داب فی معجم مجمع الآ ).۱۳۵۹( کمال الدین أبو الفضــل عبد الرزاق بن أحمد، ابن فوطی شــیبانی
 .چاپ ھندوستاننا: بی، الألقاب

ــماعیل بن عمر ( ابن کثیر ــقی، اس ــیری ی: عل، تحقیق، تدقیق و تعلیقالبدایة والنھایة). ۱۹۸۸دمش ، ش
 .دار إحیاء التراث العربیبیروت: 

 ی.انقره لوفرین، تھران: غولم خیتار ).۱۳۹۷( عباس ،یانیاقبال آشت
 ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.ةعیالش انیمستدرکات اع). ۱۴۰۹امین، حسن (

فر ، تھران: جع: روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ والانسابیبناکت خیتار). ۱۳۴۸بناکتی، محمد (
 شعار.

 ی.فرھنگ و یعلم ، تھران:قصص العلماء). ۱۳۹۹( مانیبن سل محمدی، تنکابن
ــ ــر ). ۱۳۸۰( الدینالدین بن ھمامغیاث(خواندمیر)،  نییحس ــیر فی اخبار افراد بش ، تاریخ حبیب الس

 تھران: خیام.
ــینی آملی (حاجی ــعیدیتا). الدین (بیالدین بن شــرفخلیفه)، رکنحس ، نســخه خطی زیج جامع س

 .۴۴۹حسین آقا نخجوانی، شماره خانه ملی تبریز، مجموعه حاجکتاب
 .، چاپ اولانیلیاسماع قم:، فیمعارف و معار ).۱۳۶۹ی (مصطف دی، سیدشت ینیحس
زاده حسن حسن :حیتصح الاعتقاد، دیشرح تجر یالمراد ف کشـف  ).۱۴۱۷( وسـف یحسـن بن   ،یحل
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 .الطبعة السابعة ،یمؤسسة النشر الاسلام :قم ،یآمل
 .۴پ دوم، جاسلامی، چا مرکز انقلابتھران: ، مفاخر اسلام ).۱۳۸۷( دوانی، علی

 ، ترجمه: ابوالقاسم حالت، تھران: امیرکبیر.تاریخ فتوحات مغول). ۱۳۶۱ساندرز، ج. (
جدال اخلاق و ســیاســت در اندیشــه خواجه ). «۱۳۹۰( مھدی ،نادری باب اناری ؛فرشــاد ،شــریعت

-۸۷، ص۲۵، ش۷، دوره نامه علوم سیاسیپژوھش، در: »نصـیرالدین طوسـی و نیکولو ماکیاولی  
۱۱۶. 

 ، تھران: فردوس.تاریخ ادبیات ایران). ۱۳۷۳االله (، ذبیحصفا
 نا: سویم تکلی.، بیرسالة فی کیفیة الارصادتا). صفدی عرضی دمشقی، مؤیدالدین (بی

ــانی،  ــماعغس ــبوک والجوھر المحکوک فی طبقات الخلفاء  ). ۱۹۷۵( بن عباس لیاس ــجد المس العس
 دار البیان.، محقق: شاکر محمود عبد المنعم، بغداد: والملوک
 یمصــحح: ناصــر باقر ، یةاحوال علماء المذھب الجعفر یف یةالفوائد الرضــو). ۱۳۸۵قمی، عباس (

 ی، قم: بوستان کتاب، چاپ اول.دھندیب
 ،ةالکتب العلمی دار :، بیروتفؤات الوفیات ).۱۴۲۱( الرحمن کتبی، محمد بن شاکر بن احمد بن عبد

 .۲ج
، ترجمه: محمد باقری، تھران: ی دوره اسلامیھاجیزشـی در  پژوھ). ۱۳۷۴کندی، ادوارد اسـتوارت ( 

 علمی و فرھنگی.
 .ریاساطتھران:  ،یطوس نیرالدیاحوال و آثار خواجه نص ).۱۳۷۰ی (محمدتق ،یمدرس رضو

 .ریرکبیام ، تھران:یطوس نیرالدیخواجه نص یفلسف دیسرگذشت و عقا). ۱۳۸۰مدرسی، محمد (
سینا بر جریان اخترشناسی در دوره اسلامی و انتقادی تأثیر ابنبررسی ). «۱۳۸۹مظفری، سید محمد (

-۴۷، ص۱۲، ش۶، ستاریخ و تمدن اسلامی، در: »مراغه هانقلاب علمی در رصـدخان  هنقد نظری
۷۶. 
، قم: احوال العلماء والســـادات یروضـــات الجنات ف). ۱۳۹۰( باقر محمدی، خوانســـار یموســـو

 اسماعیلیان.
 .دفتر نشر الکتابقم:  ،شرح الاشارات والتنبیھات). ۱۴۰۳محمد ( نصیر الدین طوسی، محمد بن
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تصحیح: ولادیمیر ایوانف  ،التسلیم یا تصورات ةروض). ۱۳۶۳محمد بن محمد ( ،یطوس نیرالدینص ـ
 .تھران: جامی ،(روسی)

ــ نیرالدینصــ و  ینویم یمجتب :حیو تصــح حیتنق ،یاخلاق ناصــر ).۱۳۶۹محمد بن محمد ( ،یطوس
 ی.خوارزم :تھران ،یدریح رضایعل

 ، بمبئی: چاپ سنگی.تاریخ وصاف). ۱۲۶۹وصاف الحضره، عبداالله بن فضل االله (
 تصحیح: احمد آتش، تھران: دنیای کتاب. ،خیجامع التوار). ۱۳۶۲(االله فضل نیدالدیشی، رھمدان

ی، مدفتر تبلیغات اسلا: قم طوسی، اندیشه سیاسی خواجه نصیرالدین ).۱۳۸۰( یوسـفی راد، مرتضـی  
 چاپ اول.

 

 


